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 خلق از عدم   دفاع نقلی ویلیام کریگ از آموزه

 و مقایسه آن با آیات قرآن
 

 0سیدّه بیّنه موسوی گرگری   12/72/1077تاریخ دریافت: 
 1منصور نصیری 13/79/1077تاریخ تأیید: 

 

 چکیده
است. ویلیام   ، در مسیحیّت نیز همچون اسلام، مطالب بسیاری گفته شده «خلقت عالم از عدم»در باب 

 ، معتقد است که آموزه  شناختی کلامی در دنیا شناخته شده  کریگ، متکلّم مسیحی معاصر که با برهان جهان
آن با آیات    مقاله، به تبیین و بررسی دیدگاه او و مقایسهخلقت از عدم، مبتنی بر کتاب مقدّس است. در این 

ها را مرتبط با   آوری فرازهایی از کتاب مقدّس که آن  که کریگ با گرد   قرآن کریم پرداخته شده و معلوم گردیده
و این    داند، معتقد است که اگر چه در متن کتاب مقدّس، به خلقت از عدم تصریح نشده  خلقت از عدم می

رساند. در این   شود و با قدرت، منظور خود را می  عبارت نیامده است، امّا مفهوم آن در کتاب مقدّس دیده می
است.   هایی بیان شده   ها توضیح  بندی گردیده و برای آن  ها اشاره کرده، دسته  هایی که کریگ، بدان  مقاله، فراز

است. با    ها با آیات کتاب مقدّس، ذکر شده  ه و تفاوت آندر ادامه نیز آیات قرآن در باب خلق از عدم و تشاب
شود که خلقت از عدم در هر دو کتاب، صریح نیست و افعال و نیز   این دو کتاب مقدّس، مشاهده می     مقایسه

ی مورد اشاره در هر دو، «اشیا   همه»افعال در هر دو متن، معنای خلقت بدون هیچ چیز را در بر دارند.    ریشه
 با خداوند در امر« مسیح»اند و...؛ اگر چه در عهد جدید  کتاب مقدّس،     به دست خداوند خلقت یافته

، بیشتر از «خلق از عدم»الوهیّت، سهیم است، ولی باید گفت تشابهات بین قرآن و کتاب مقدّس در امر  
 انی، منبع  واحد دارند. رساند که این دو کتاب آسم  ها است و این نکته، ما را بدان امر می  تفاوت

 
 واژگان کلیدی

  خلقت، عدم، کریگ، قرآن کریم، کتاب مقدّس.
                                                           

 .(Bayyeneh.mousavi@gmail.com) دانشجوی دکترای کلام امامیه، دانشگاه تهران، پردیس فارابی .3

 (.nasirimansour@ut.ac.ir) دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی .1
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 مقدمه 

ّ مورد پرسش که جهان   آدمی بوده است. این   آفرینش جهان از دیرباز یکی از موضوعات مهم 
چگونه یا از چه چیز آفریده شده و سؤالاتی از این دست، مورد پرسش انسان بوده است و 

اند که باعث ایجاد یکی از   اندیشمندان، از گذشته تاکنون، در باب آن به تأمّل و سخن پرداخته
برانگیز در مباحث الهیاتی و به اصطلاح کلامی، در طول تاریخ شده   مباحث بسیار مهمّ و چالش

ت. آرای بسیار متفاوت و چالشی گشته اس   حدوث و قدم عالم است که معرکه   است و آن، مسئله
که اگر   خدا است یا نه و این   ناشده، آفریده  که آیا جهان، ازلی است یا نه، مخلوق است یا خلق  این

آفریده شده است، آیا از چیزی آفریده شده و اگر آری، از چه چیز آفریده شده؟ مباحث و اقوال 
نظرات متفاوتی را ها، مکاتب و   متعدّدی را در طول تاریخ ایجاد کرده که پاسخ به هر یک از آن

نگاهی که در این باب در ادیان توحیدی وجود دارد آن است که جهان، آفریده  موجب شده است.
خدا است و این امر که جهان، از چیزی آفریده نشده است و خلق  آن از عدم بوده است، مورد 

از آن دارد که  که خداوند، عالَم را از عدم آفریده باشد، نشان  تقویت ادیان توحیدی است. این
   خلق ناشده، برای قدرت او وجود ندارد. اراده   خداوند، قادر است و هیچ حدّ و قیدی مانند ماده

حد است. پیرامون خلق از عدم، به دو صورت عقلی و نقلی   او مطلق است و توانایی او، بی
بحث صورت  طور که در اسلام، در این مورد به صورت نقلی نیز  توان بحث کرد. همان  می
گیرند، در سنّت مسیحی و   گیرد و آیات و روایات مبنی بر خلقت از عدم، مورد بررسی قرار می  می

های نقلی در مورد خلقت از عدم، وجود دارد و متکلّمان یهودی و مسیحی نیز   یهودی هم بحث
اند.   ردهدر خصوص امکان اثبات نقلی خلقت از عدم یا عدم امکان آن، نظرات خود را ارائه ک

شناختی کلام معروف است، یکی از   ویلیام کریگ، متکلّم مسیحی معاصر که با برهان جهان
نقلی در کتاب مقدّس، برای خلقت از عدم، وجود دارد. در این    کند ادلّه  افرادی است که ادعا می

   ها از آموزه  شود که کریگ معتقد است آن  ای از کتاب مقدس پرداخته می  نقلی   مقاله به ادلّه
 شود.   کنند و در نهایت، به آیات قرآن در باب خلق از عدم، اشاره می  خلقت از عدم، دفاع می

 . مفهوم خلقت از عدم1

متکلّم اسکاتلندی، در شرح معنای خلقت از عدم، خلقت عالم از  1توماس اف. ترنس،
                                                           

1. Thomas F. Torrance  
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خلقت عالم از  داند، بلکه  نادرست می« خلقت عالم از چیزی که عدم است»عدم را به معنای 

که از   است، نه این  عدم به طور مطلق، صحیح است. عالم، به طور کلی از چیزی خلق نشده
خدا به وجود    باشد که آن چیز، عدم است. عالم فقط از طریق حکم  مطلق  کلمه   چیزی خلق شده

ود آمد. خلقت، تجلّی یا آید و در این حال که سابقاً هیچ چیز وجود نداشت، کل عالم به وج  می
از خدا نیست؛ یعنی چیزی که در خدا یا جزیی از خدا و یا خلق شده از خدا باشد،  3صدور

خویش، واقعیّت دیگری را    نیست، بلکه خلقت عالم، فعلی است که خدا در آن، آزادانه و با اراده
 .(207orrance, 2016: Tآورد )  که کاملًا متفاوت از واقعیّت متعالی خودش است، به وجود می

 .(Copan & Craig, 2004: 14-15)چنین مدّ نظر دارد  ویلیام کریگ نیز معنای خلقت از عدم را این

 خلق از عدم    . دفاع نقلی کریگ از آموزه2

است.    دهآورگرد کنار یکدیگر، متفاوتی را    هویلیام کریگ در دفاع از باور خلقت از عدم، ادلّ 
که  هایی  فرازس و نشان دادن گیری از متن کتاب مقدّ   ، نقلی است. او با بهره  هادلّ یک دسته از این 

 کند تا  می ، سعیها  آن   و بیان متکلّمان یهودی و مسیحی درباره رسانند  خلقت از عدم را می   نکته
و  او با گردآوری فرازهای گوناگون .از منظر کتاب مقدّس را اثبات نمایدباور خلقت از عدم 

ای برآمده از   خلقت از عدم، آموزه   قصد دارد تا نشان دهد که آموزه 1ساخت یک گواه انباشتی،
که یک بدعت و نوآوری کلامی باشد. او معتقد است که عناصر این   کتاب مقدّس است، نه این

گذاشتن این کنند و با کنار هم   گواه انباشتی، اثر متقابل بر یکدیگر دارند و همدیگر را تقویت می
توان از   شود که به طور محکم می  ها، نتیجه گرفته می  آن   عناصر و توجّه به نه یک مورد، بلکه همه

 را اثبات کرد. « خلقت از عدم»کتاب مقدّس، 
« خلقت از عدم»از  1صراحت  ها، به  کریگ معتقد است که حتّی اگر برخی عبارات و فراز

اند و   گفت که این عبارات، به طور ضمنی این مطلب را بیان کردهتوان   اند، ولی می  سخن نگفته
 2)تلویحی( و یک امر مبهم 4مفهوم خلقت از عدم در این عبارات نهفته است. بین یک امر ضمنی

                                                           
1. Emanation 

2. Cumulative  
3. Explicitly 

4. Implicit 

5. Ambiguous  
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تواند در عین ضمنی بودن، در دلالت خودش قوی باشد   تفاوت وجود دارد و یک مطلب می
(Ibid: 90.) 

جا علاوه بر   در این است. را گرد آورده عهد عتیق و عهد جدید زهایهای از فرا  نمونه کریگ،
شده است تا مجموع مطالب، واضح    بندی نیز انجام داده  ذکر این فرازها در هر بخش، دسته

است. حال به    های مرتبط را بیان و برای هر یک، توضیحی ارائه شده  شود. در ذیل هر عهد، فراز
 شود.  ر هر عهد پرداخته میخلقت از عدم د   آموزه

  قیعت عهد .1-2

 شود:   دهند، در ادامه اشاره می  هایی از عهد عتیق که خلقت از عدم را نتیجه می  فراز

  1:1سفر پیدایش  .1-1-2

 خدا در ابتدا،» شود، این فراز است:  ترین فرازهایی که کریگ به آن متوسّل می  یکی از مهم
کریگ، تأکید بیشتری در تبیین فراز اول سفر پیدایش و نشان دادن  «.آفرید را زمین و ها  آسمان

ها را   مفهوم خلقت از عدم در آن، داشته و همراه با این تأکید، به چند مطلب توجّه کرده و آن
 کند:  بررسی می

های خاور   حماسهس با روایت خلقت در دیگر بین روایت خلقت در کتاب مقدّ که   این اول(
1نزدیک کهن

وجود دارد و در روایت کتاب مقدّس، خلقت از عدم  مغایرتدر باب خلقت،  
 1«منشأ خدایان»از بیشتر  مانند انوما الیش، 2النهرینی  های بین  شناسی  کیهانشود.   دیده می

   نکتهعالم  درخصوص چگونگی به وجود آمدن ها،  شناسی  کیهاندر این . گویند  سخن می
این  .است خدایانخود پدیدار شدن گی چگون بابدر سخن بیشتر  هبلک چندانی وجود ندارد،

، دهی کردندها چگونه خودشان را سازمان  که آن  خدایان و این 4اجداددر مورد ها   شناسی  کیهان
 ازوقتی سخن  شوند و  هم لحاظ نمیعنوان خالق   بهحداقل  ،این خدایانها،   حتّی در آن هستند،

کند یا خود آن   آن عنصر را کنترل می 5)رب النوع(یک خدا آید، یا   به میان میعناصر عالم 
                                                           

1. Ancient Near Eastern epics  
2. Mesopotamian  

3. Origins of the gods  

4. Ancestors  

5. Deity  
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 (. ,1990Walton: 25-26) گردد  لحاظ می ، خداعنصر

سفر دهد و در   ( میcreateکه در عبری، معنای خلق کردن و آفریدن ) (ברא) bārā فعل دوم(
 : دشو  می رهنمونبه خلقت از عدم  ی دارد کههای مهم  ویژگیآمده است،  3:3پیدایش 

به فعالیت الهی  خاص به طور و است تشابه  یب ،این فعل ؛ پساست bārā . خدا همیشه فاعل  3
این  ممکن است است؛ اگر چه  بوده  bārā خدا، همیشه فاعل   در موارد متعدّدی، .گردد  برمی
است.  تشابه  یب« خلق کردن»فعل ولی باشد، « شکل دادن»یا « ایجاد کردن»مترادف با  فعل،

 (.Breuggemann, 1982: 17)گردد   می  بردهد،   وند انجام میخدا تنها به فعل خلق که این فعل،
ها هم از   برد و این فعلی نیست که برای انسان  به کار میخدا  تنها برایرا  bārāفعل  ،عهد عتیق

 آن استفاده کند.

در  در ارتباط با آن است. ،از قبل موجود   ماده غیاب مطلق   ،bārā ین نکته درباب فعلمود. 1
 که یا  درباب خلق کردن خداوند، هیچ ذکری از ماده bārā از فعل   تمام موارد متعدّد استفاده

ذکر  کار   یا نتیجه همیشه محصول، bārāدر باب فعل . است  نیامده، باشد  بوده از قبل موجود
 است  آن فعل انجام شود، به میان نیامده که روی  مادهسخنی از هرگز هیچ  ، ولیاست   شده

(Copan & Craig, 2004: 51- 52پس خود این فعل، نشان از آن دارد که ماده )   ازلی خلق ناشده 
 وجود نداشته است که خداوند بخواهد جهان را از آن بیافریند. 

مرتبط است « زمینها و   آسمان»یعنی عبارت ت خلقت خدا با تمامیّ  در سفر پیدایش bārāفعل  .1
 . (3:3)رک: سفر پیدایش،  سازد  می رهنمونما را به خلقت از عدم  خود این تمامیّت نیز که

، کردنعل خلق ف مفعول  ولی ، شود  دیده نمیدر عهد عتیق  «خلقت از عدم»عبارت اگرچه 
باید شامل عبارت این بنابراین  .است   تعریف شده« استا ه  آنچه در آن   آسمان و زمین و همه»
برای بیان این  مفرد در عبری بایبلی   هیچ کلمه ( وEichrodt, 1967: 102)« باشد« کل کیهان»

(. وقتی مفعول این فعل  اختصاص یافته برای خدا، Sarna, 2001: 5)وجود ندارد  مفهوم
ای قبل از   خلق ناشده   ها )یعنی کل کیهان( است، پس ماده  آنچه در آن   ها و زمین و همه  آسمان

 آفرینش جهان، وجود نداشته است. 
 و ها  آسمان عبارت»یعنی  ؛شود  دیده می 3: 3خود تمامیّتی که در فراز سفر پیدایش  سوم(

دلالت قوی بر این امر دارد که هر آنچه غیر خدا است، مخلوق خدا است. توضیحات « نیزم
 بیشتر این مورد، در بالا ذکر شد.
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 23: 8مان نبی امثال سلی. کتاب 2-1-2

 آغاز   در مرا خداوند»که عالم و عناصر آن ایجاد شوند، حکمت خدا وجود داشت:   قبل از آن
 در گرفتم، شکل ازل من از. قدیم های  زمان در خود کارهای از پیش بخشید، تولّد خویش راه

 پرآبی چشمه هیچ که  زمانی شدم، زاده من نبود، ژرفاها هنوز گاه که  آن. جهان آغاز از پیش ابتدا،
 زمین که  آن پیش از شدم. زاده من ها، تپه از پیش شوند، پا بر ها  کوه که  آن از پیش نداشت. وجود

 / خدازمانی که حکمت(. 16تا  11)فرازهای « را جهان غبار از ای ذرّه یا بیافریند را ها  دشت و
است، پس   قبل از خلقت نبودههیچ چیز وجود نداشت.  1(16: 8« )جهان   اولین ذره»حتی  بود،
 است.  ابدی هم پیش از خلقت نبوده   ماده

 مزامیر. کتاب 3-1-2

 است، آن در هرآنچه و زمین»گوید:   میسخن باب خلقت خدا  جامع در عبارات بامزامیر 
، به یهوهکه امید معتقدان آنجا یا  (3: 14)مزامیر « ساکنانش همه و جهان است، خداوند آن از

 که : »...ست را ایجاد کردا ها  آنچه در آن   خدایی که آسمان و زمین، دریا و همه است.خدایشان 
)رک: « است... 2آن در چه هر و دریا و زمین، و آسمان بر صانع ست؛ا او خدای یهوه بر امیدش
 (. 6و  2: 346مزامیر: 

گوید:   سخن میگونه   این ،عالم فنایخدا در مقابل  باقیباب ذات  در .1-12: 311مزامیر 
 تو امّا روند؛ می میان از ها  آن! توست دستان صنعت ها  آسمان و نهادی را زمین بنیان قدیم از تو»
 کرد خواهی جایگزینشان لباس مانند! شد خواهند مندرس جامهْ  چون همه ها  آن! مانی می جا بر
 «!نیست پایانی را تو های  سال و هستی همان تو امّا! رفت خواهند میان از و

تر از   بزرگ . خدامجزا هستنددو حقیقت کاملًا خالق و خلقت ها باید گفت   طبق این فراز
هایش بیشتر   که از لباس یانسان مانندها دوام آورد،   است و باید بیشتر از آنخلقت )مخلوقات( 

 وقتی کتاب فناناپذیر و ایمن از زوال است. تنها خدا،مادی،  یاشیا برخلافآورد.   دوام می
 ،گوید  می سخن متناهی   خلق شده فنای عالمابدیت و خودبسندگی خدا در مقابل  از س،مقدّ 

 1: 91در مزامیر  (؛ همچنینCopan & Craig, 2004: 68) گردد  می تأیید «خلقت از عدم» مفهوم  
 ابد به تا ازل از آوری، وجود به را جهان و زمین تو یا شوند زاده ها  کوه که  آن از پیش» :است  آمده 

                                                           
1. (NASB) the first dust of the world  

 است. ا ه  های دیگر: در آن  در برخی ترجمه .1
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  ابدی، هر دو از ازل باشند.   که خدا و ماده  این خداست که از ازل وجود دارد، نه این« .خدایی تو

که قبل از  توان نتیجه گرفت  می 3: 3سفر پیدایش فراز از این عبارت و از نگاه کریگ، 
 (.Ibid: 86) وجود نداشتدیگر هیچ چیز  ،خدا به جز، «شروع»

 اشعیاء. کتاب 4-1-2

 ت اعلی و یکتایی مطلق یهوه در خلقتحاکمیّ    دهنده  را نشان 48-41سراسر اشعیاء کریگ 
  داشت:چیز دیگر وجود ن اصلًا هیچی دیگر یا یاو خلق کرد، خدا وقتی داند؛ چرا که  می

 (.6: 44)اشعیاء « نیست خدایی من جز و آخر، من و اوّلم من: فرماید... می چنین خداوند»
 تنهایی به را ها  آسمان آفرید، را چیز همه که آن یهوه، هستم من: فرماید می چنین ... خداوند»

 .(14: 44)اشعیاء « کرد پهن تنها و یکه را زمین و گسترانید
 و ساخت را آن داد، شکل را زمین و خداست که او آفرید، را آسمانها که خداوند زیرا»

 من: فرماید می چنین همو گردد، پر سکنه از تا بلکه باشد، تهی تا نیافرید را آن و نمود استوار
 (.38: 42)اشعیاء « نیست کسی من جز و هستم خداوند
)اشعیاء « نیست من همانند و هستم خدا من نیست؛ کسی من جز و هستم خدا من »...

46 :9). 
 .(31: 48آخر )اشعیاء  من و اوّلم من هستم؛ او من ... بشنو، یعقوب ای»

پیش از خلقت وجود نداشته    همه چیز است؛ پس ماده   های اشعیاء، خداوند آفریننده  در فراز
 است که خداوند بخواهد با استفاده از آن، چیزهای دیگر را بیافریند. 

ازلی    نیز نشان از آن دارد که تنها خدا، ازلی است؛ پس ماده 1«آخر من و اوّلم من»عبارت 
 وجود نخواهد داشت.

  دیعهد جد .2-2

که بر خلقت از عدم  ها و عباراتی وجود دارند  شود که فراز  در بررسی عهد جدید نیز دیده می
هد عتیق ع به خلقت از عدم، بسیار شبیه بهعهد جدید  دهندکه نگاه  و نشان می کنند  دلالت می

های   الهی، سهیم است که فراز هویّتدر هم مسیح  ، تنها با این تفاوت که در عهد جدید،است
 .مربوط به آن در ادامه خواهد آمد

                                                           
1. The first and the last  
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 6: 8قرنتیان به  اول   . نامه1-2-2

 یک تنها و هستیم او برای ما و اوست از چیز همه که پدر، یعنی خداست، یک تنها را ما امّا»
 «.هستیم او واسطۀ  به ما و آمده پدید او واسطۀ  به چیز همه که مسیح عیسی یعنیاست؛  خداوند

دارد که نویسندگان عهد جدید در عین   ر مسیحی، بیان میکریگ با اشاره به مسیح در تفکّ 
که   گونه  همان ؛بینند  عنوان خالق دخیل می  ت الهی بهباور به خلقت از عدم، مسیح را نیز در هویّ 

اشیا    ت الهی دارد و همهشود که مسیح، هویّ   در این فراز، دیده می. است  آمدهاین فراز در 
 خلقت و (مسیح) خدامتشکل از  ،تواقعیّ ، فرازاین در  .(Ibid: 72او به وجود آمدند )   واسطه  به

« شده  همه چیز، عالم و کل موجودات خلق» گرکه در این فراز هم آمده، بیان« اشیا   همه». است
 .(Dunn, 1997: 268است )

است و ا پس همه چیز مخلوق خد است؛ اشیا   خلقت، در این فراز، به روشنی شامل همه
 خلق ناشده وجود ندارد.    ماده

 24: 4کتاب اعمال . 2-2-2

ها   آن در آنچه و دریا ،زمین آسمان، آفرینندۀ ای امور، همۀ بر حاکم خداوند   ای: گفتند»
 (.14: 4اعمال کتاب ) «است

است که آسمان، زمین، دریا و هر آنچه در دانسته شده خدایی از آن  ستایش این فراز، در 
است و    مستثنی نکردهاست را خلق کرد. این فراز، فراز جامعی است که هیچ چیزی را ا ه  آن

 است.  دانسته  اشیا   خالق همهخداوند را 

  3: 1یوحنا . کتاب 3-2-2

 «.نگشت پدیدار او بدون چیز هیچ آمد، پدید هرآنچه از و آمد پدید او واسطه  به چیز همه»
 (1: 3یوحنا )

از طریق کلمه به وجود  اشیا   کند: همه  جامع استفاده می بیانبه خلقت، از  در اشارهاین فراز 
متن  وقتی شود که  مخلوق خدا هستند. پس در اینجا نیز دیده میاشیا،    همه، فراز ایندر  1آمدند.

 .شود  را شامل می اشیا   خلقت خدا، همه گوید،  باب خلقت خدا سخن می س درمقدّ 
                                                           

. همان 1ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. . در 3»گوید:   چون آیات قبل در مورد کلمه سخن می .3
 «.در ابتدا نزد خدا بود
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 .کتاب رومیان4-2-2

 به را ها  نیستی و کند می زنده را مردگان که او آورد، ایمان او به ابراهیم که خدایی »... ـ
 (..3 :4رومیان ) «خواند می فرا هستی

سخن ، خواند  میفرا  اشیا را به وجود   خدا که همه در بابجا نیز   کتاب مقدّس در این
یا و  رستاخیزیا خلقت  درچه ، حال ت خدا وجود نداردفعالیّ  برای یشرط  گوید. هیچ پیش  می

نیز در مورد خلقت دهد،   میمرگ وجود دارد، خدا زندگی طورکه وقتی   همان هر چیز دیگر؛
 ،یابد  آورد. هر چیزی که وجود می  به وجود میدارد، خدا چیزی را نجا که هیچ چیز وجود   آن

مهم است،  کریگ اعتقاد دارد که آنچه خدا وابسته است. بهکاملًا  ،وجودش   برای وجود و ادامه
   در باب همهنکته  خلق کردن خدا و اگر این مگر با یابد،  وجود نمیی هیچ چیز این است که

جا نیز   ، در اینپس خلقت از عدم .اید باشدنخستین هم ب   پس شامل مادهاشیا درست است، 
 (.Copan & Craig, 2004: 76-78شود )  دیده می

 (.16: 33رومیان ) «.اوست.. برای و او، واسطه به و او، از چیز همه زیرا» ـ
منبع،  ،خدا کند  دارد که بیان می گرایی  تیک تمامیّ  «اشیا   همه» عبارت جامع در این فراز،

 شود.   اولیه را هم شامل می   پس ماده(؛ Moo, 1996: 743) است اشیا   نگهدارنده و هدف همه

  3 :11عبرانیان . کتاب 5-2-2

 دیده آنچه که  گونه بدان گرفت؛ شکل خدا کلام وسیله به کائنات که یابیم درمی ایمان به»
 «.نیامد پدید دیدنی چیزهای از شود می

یکی از ، («نیامد پدید)»است    شده بیانمنفی    به شیوه را هر چند این عبارت کریگ
کید  قوی کریگ منظور از این فراز را چنین . داند  میهای خلقت از عدم در عهد جدید   ترین تأ
   نخستین و یا هر چیز قابل دیدن )دیدنی( خلق نکرده   داند که یعنی خدا عالم را از ماده  می

به  بلکه باشد، ایجاد نشده،موجود و از ازل، از قبل  دیدنی که خام   از ماده ،عالم دیدنی است.
در کنار فراز  فراز،این کریگ،    است. به عقیده   هخوانده شد   فرا الهی، به وجود قدرت   وسیله

 کند  بیان میخلقت از عدم را ت، حاصر  به، که بدان اشاره شد .3: 4رومیان موجود در کتاب 
(Copan & Craig, 2004: 79-83.) 

خدا است، آمده است؛ پس همه    در این فراز نیز سخن از خلقت همه اشیا با مسیح که کلمه
 ای پیش از خلقت نبوده است.   چیز مخلوق خداست و ماده
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  16: 1کلوسیان اول به    . نامه6-2-2

 و ها  دیدنی است، زمین بر آنچه و آسمان در آنچه: شد آفریده او واسطه به چیز همه زیرا»
 «.شدند آفریده او برای و او واسطه به همه ها،  قدرت و ها  ریاست ها،  فرمانروایی و تختها ها،  نادیدنی

اشیای »است که با   را خلق کرده « در آسمان و روی زمین»که مسیح، اشیای موجود   بیان آن
گیرد؛ چون   عبارات، هر چیزی را در برمیسازد که این   تطابق دارد، نمایان می« دیدنی و نادیدنی

در این فراز، نباید در مفهوم افلاطونی  « اشیای دیدنی و نادیدنی»هیچ استثنایی وجود ندارد. 
بینی عبری   ها )صور( فهمیده شوند، بلکه مطابق با جهان  قلمروی ظاهر در مقابل قلمروی ایده

است و   آنچه دیده شده »ای را   باید چنین قطعهوجود ندارد(، « نادیدنی»ای برای   )که هیچ کلمه
 (.Ibid: 85- 86ترجمه کرد )« آنچه دیده شده نیست

ازلی    اشیا، مخلوق خدا است، بهره برده است؛ پس ماده   نیز از عبارت همه 36: 3کلوسیان 
 وجود نداشته است. 

 . کتاب مکاشفات7-2-2

 قادر آن آید، می و بود و هست که آن مَنَم ؛‘ی’ مَنَم و ‘الف’ مَنَم: »گوید می خدا خداوندْ »
 ( 8: 3)مکاشفات  .«مطلق

، اول و آخر است. او کسی است که «آغاز و نهایت»کند که خداوند،   این فراز اعلام می
است که در  31: 48، 6: 44، 4: 43های اشعیاء   آید. این فراز همچون فراز  هست، بوده و می

دهد که هنگام خلقت، خدا تنها است و تنها او   رفت و نشان میها اشارت   بخش قبلی بدان
نخستینی    است، پس ماده   است که از ازل وجود دارد. چیزی همراه خدا پیش از خلقت نبوده

پیش از خلقت همراه خدا وجود نداشته که در خلقت مؤثّر باشد. بنابراین خلقت از عدم نیز در 
 (.Ibid: 86شود )  اینجا نیز نمایان می

 و یافت وجود تو خواست به چیز همه و تویی چیز همه ما،... آفریدگار خدای خداوندْ  ای»
 (33: 4)مکاشفات « .شد آفریده تو خواست به

ها وجود بخشده است. پس   اشیا را خلق کرده و به آن   مطابق این فراز، خداوند است که همه
 گردد.   این فراز نیز رد میناشده باشد، طبق   ی ابدی که خلق  فرض وجود ماده

 9: 3افسسیان    . رساله8-2-2

هم دوباره جامعیت مخلوق دیده « آفرید... را چیز همه که خدایی نزد »...در عبارت 
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شود که شامل همه اشیا است و هیچ استثنایی وجود ندارد. پس خلقت از عدم از این عبارت   می

 شود.   نیز دانسته می

 باب خلقت از عدم . آیات قرآن کریم در3

ای مبتنی بر   که نشان دهد خلقت از عدم، آموزه  در بخش قبل بررسی شد که کریگ برای آن
های مربوطه را از عهد جدید و عهد قدیم، گرد آورده تا یک   کتاب مقدّس است، چگونه آیات و فراز

قرآن کریم که در  گواه انباشتی در اثبات ادعای خود ایجاد کند. در این بخش، قصد داریم آیات
خلق از عدم را در آیات قرآن کریم و با توجّه به    باب خلقت از عدم هستند را گرد آوریم و آموزه

که کلمات به کار رفته در برخی  شود  ، ملاحظه میقرآن تفاسیر شیعی، نشان دهیم. با بررسی
هستند که کلمات به کار رفته عباراتی    ن هستند. این آیات دربردارندهآیات، خلقت از عدم را متضمّ 

 شود.  حال به برخی از این آیات پرداخته می بدأ است. و های خلق، بدع، فطر  ها، از ریشه  ن  در آ

  اعراف   54   . آیه1-3

امٍ  را در آیه «خلق»شیخ طوسی  ة  أَی  ت  ي س  رْضَ ف 
َ
مَاوَات  وَالْْ ي خَلَقَ الس  ذ 

هُ ال  کُمُ الل  ن  رَب  ، ...إ 
که خدا آسمان و زمین را ابداع و ایجاد  ی آیه این استداند و معنا  می «عرَ اختَ »به معنای 

 :4  ،31.6 طوسی،باشد )   و الگویی که پیش از آن بوده ولی نه از چیزی یا مثال ،است   کرده
مَاوَات  شیخ طبرسی نیز  (.413 ي خَلَقَ الس  ذ 

اعیان سماوات را داند که خدا   را به این معنا می ال 
بنابراین پیش از خلق  (.629 :4 ، 31.1طبرسی، ) از مثالی از چیز و نه نهولی  ،انشا و ابداع کرد

 است.   ها و زمین، هیچ نبوده  آسمان

 غافر 62   . آیه2-3

قُ کُلِّ شَيْءٍ در آیه  خالق کل شیءعبارت  معنایمرحوم طبرسی  کُمْ خَال  هُ رَبُّ کُمُ الل   ...ذَل 
پس هر آنچه (؛ 814 :8 داند )همان،   ها است، می  ها و زمین و هر آنچه ما بین آن  را خالق آسمان

بنابراین تمامیّت خلقت نیز  (.64 :11 ق، 3439الله،   فضلغیر خدا است، مخلوق خدا است )
 شود.   در این آیه دیده می

 یونس    34   . آیه3-3

هُ یَبْدَأُ الْخَلْقَ قُلْ هَلْ شیخ طوسی در توضیح آیه  یدُهُ قُل  الل  کُمْ مَنْ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُم  یُع  نْ شُرَکَائ  م 
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یدُهُ  دهند، کسی هست   نویسد که آیا از میان شریکانی که مشرکان برای خدا قرار می  می ...ثُم  یُع 
(! 1.4 :2  ،31.6 طوسی،وجه که آن را انشا و اختراع کند )  که خلقت را آغاز کند؟ بدان 

نحو   کند که آیا از شریکان کسی هست که خلقت را آغاز کند، بدان   مرحوم طبرسی نیز بیان می
که این خدا   درحالی( 364 :2 ، 31.1طبرسی، که خلقت نبود، آن را انشا کند؟ )  که بعد از آن

 کند  را انشا و ایجاد میای، آن   که بدون هیچ نمونه  گونه  کند؛ بدان  است که خلقت را آغاز می

کند. آیا شریکانی که   خلق می« لا شیء»(. خداوند آن کسی است که شیء را از 362)همان: 
پس ( 326 :4 ،ق3414ه، یمغنتوانند چنین کنند؟ )  اند هم می  مشرکان برای خدا قائل شده

ستی، حادث است و ه( 116 :33 ، ق  3439الله،   فضلکند )  خداوند وجود را از عدم ابداع می
 .(.26 :1 ، 3188قرائتی، )

 انبیاء 104   . آیه4-3

یدُهُ شیخ طوسی در تفسیر آیه  لَ خَلْقٍ نُع  لْکُتُب  کَمَا بَدَأْنَا أَو   ل 
لِّ ج 

مَاءَ کَطَيِّ السِّ ي الس  ، ...یَوْمَ نَطْو 
لَ خَلْقٍ کند که   سخن ابن عباس را بیان می یدُهُ کَمَا بَدَأْنَا أَو  یعنی خداوند همه چیز را نابود  ،نُع 

 (.181 :.  ،31.6 طوسی،کند( به همان شکل که در ابتدا بوده است )  کند )هلاک می  می
داند؛ یعنی خداوند در   شیخ طبرسی در خصوص این آیه، اول الخلق را ایجاد آن از عدم می

گردانیم   ش کردیم، دوباره آن را بازمیکه در ابتدا از عدم ایجاد  گونه  فرماید همان  این آیه می
 (.13: 1ق،  3431طبرسی، )

است؛ از آن رو که    نیز بیان شده که اعاده در اینجا شبیه به ابداء بیان گردیده زبدة التفاسیردر 
 (.161 :4 ق، 3411کاشانی، در هر دو ایجاد از عدم است )

 أنعام 101   . آیه5-3

رْض  در پاسخ به سؤال فردی در خصوص عبارت  امام باقر
َ
ماوات  وَ الْْ یعُ الس  آیه  در بَد 

  رْض
َ
مَاوَات  وَالْْ یعُ الس  ها را به علمش و   خداوند کل آن»فرماید:   می ... وَخَلَقَ کُل  شَيْءٍ وَ  ...بَد 

اشی، یع« ).اند  احداثشان نبودهها پیش از   باشد، ابداع کرده و آن  نه از روی مثالی که بوده 
است، ولی نه از   ها و زمین را ابداع و انشا کرده   در واقع خداوند، آسمان (1.1 :3 ق،3181

پس (؛ 418 :1 ق، 3411کاشانی، ) باشد  چیزی و نه بر اساس الگویی که پیش از آن بوده 
علاوه بر  (.811 :3،  31.1 اشکوری،) است  ها و زمین، بدون ماده و مانند بوده   خلقت آسمان

 است )خلق کل شیء(.   این، در این آیه آمده که خداوند، همه اشیا را خلق کرده 
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 . آیه اول فاطر6-3

رْض  عباس در آیه   ابن
َ
مَاوَات  وَالْْ ر  الس  ه  فَاط 

ل  را به  فاطر السماوات و الارض ،...الْحَمْدُ ل 
عباس نقل   داند. در خصوص معنای فطر، همچنین از ابن  می بدیع السماوات و الارضمعنای 

مانده بود که دو اعرابی را دید که بر سر یک  فاطر السماوات و الارضاند که در معنای   کرده
؛ یعنی من بودم که آن را آغاز نمودم؛ «انا فطرتها»ها گفت:   کردند. یکی از آن  چاه مجادله می

 (.13.1 :31ق، 3439 حاتم، ابی ابن) است« ابتدأ»، «فطر»شود که معنای   پس مشخص می
باشد، خلق    طبرسی، فاطر را به معنای خالقی که علی الابتداء بدون مثالی که از قبل بوده

است که فطر به    نیز آمده روض الجناندر (. 612 :8 ، 31.1طبرسی، داند )  است، می  کرده 
معنای شکافتن است؛ یعنی آنچه معدوم است، گویا بسته است و خداوند آنچه معدوم است را 

 (.93 :36ق،  3418 رازی، ابوالفتوح) شکافد  به خلق و ایجاد، می

  سوم حدید   . آیه7-3

نُ باب آیه در  امام صادق رُ وَالْبَاط  اه  رُ وَالظَّ لُ وَالْْخ  وَّ
َ
اند که اوّل   بیان فرموده .و ..هُوَ الْْ

پس همه (؛ 121 :1، 3161قمی، بودن خداوند یعنی خداوند قبل از هر چیزی بوده است )
 او است.  چیز ایجاد و احداث شده به دست

موجودات است    دهد که خداوند موجودی قبل از هر موجود و سابق بر همه  این آیه نشان می
را چنین  هو الاول و الْخرشیخ طوسی نیز یکی از معانی  (.1.1 :1، ق 3413الهدی،  علم)

موجودات است و هر آنچه غیر    داند که خدا اولین موجود است؛ چون قدیم و سابق بر همه  می
 (.238 :9  ،31.6 طوسی،او است، محدث است )

 مقدسّهای کتاب   ها با فراز  آن   تدبّری در آیات قرآن در باب خلق از عدم و مقایسه .4

« خلق از عدم»شود که در قرآن نیز خود عبارت   با توجّه و ملاحظه به آیات قرآن، دریافته می
صراحت نیامده است، ولی   ها خلق از عدم به  است، ولی آیاتی وجود دارند که اگرچه در آن  نیامده

  است.مفهوم آن در آیات، نهفته و ضمنی است و مفهوم ضمنی در رساندن معنای خود، کامل 
، این مطلب خالق کل شیءغافر  61این فرازهای مورد اشاره از آیات قرآن، به ویژه در آیه 

رساند که همه چیز مخلوق خدا است. پس چیزی وجود نداشته است که خدا از آن   را می
ز ای است که ا  استفاده کند و با آن، عالَم را ایجاد کند. بنابراین خلقت خداوند، بدون وجود ماده
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آن ماده برای ایجاد عالم استفاده شود یا حتّی برای خلق از آن الگو گرفته شود. این امر، 
 خلقت از عدم است.    دهنده  نشان

علاوه بر تأکید جملات و عبارت  آیات، صرف خود افعال و کلماتی مانند بدع، فطر و... هم 
م هستند که خلقت بدون سبق و مثال این مفهو   اند، دربردارنده  که در آیات مختلف به کار رفته

است که خلقت از آن، حاصل شود یا بر مبنای آن و   است؛ بنابراین، پیش از خلقت چیزی نبوده
طبق طرح و الگوی آن، شکل بگیرد. پس با توجه به خود کلمات نیز خلقت خداوند، از عدم 

ها   زمین و آنچه ما بین آنها و   که آسمان السماوات و الارضاست؛ همچنین خود فراز   بوده
است.    دهد. کل عالم و تمامیّت آن، خلق شده  کند، کلیّت عالم را نشان می  است را بیان می

ماند که خلقت، از آن ایجاد   وقتی تمامیّت عالم و ما سوی الله، مخلوق است، چیزی باقی نمی
ها و زمین،   ت خلق آسماناست. بنابراین، صرف عبار  گردد؛ پس خلقت خداوند، از عدم بوده 

 نشان از خلقت از عدم دارد. 
در مقایسه بین آیات مورد اشاره از قرآن کریم با آنچه کریگ از کتاب مقدّس بیان کرده 

 است، موارد تشابه به شرح ذیل است: 
خلقت از عدم در هر دو متن مقدس، صریح نیست، بلکه ضمنی است که البتّه مفهوم 

 معنای خود کامل باشد.تواند در   ضمنی می
خلقت بدون هیچ »در هر دو متن مقدّس، افعال یا کلماتی وجود دارند که خود، معنای 

، «فطر»   یا فاطر از ریشه« بدع»عنوان مثال، در آیات قرآن، بدیع از ریشه   را در بردارند؛ به« چیز
ست. در کتاب مقدّس نیز ا  پیشین و سبق و مثال بوده    نشان از این دارند که خلقت بدون ماده

گاه در   است و هیچ« خلق کردن»وجود دارد که مختصّ خدا است و به معنای  bārāفعل 
 ای بیان نشده است که خدا از آن ماده برای خلق عالَم استفاده کند.   های از آن، ماده  استفاده

مخلوق  شود که همه چیز )ما سوی الله(،  در هر دو متن مقدس، این مطلب مشاهده می
 اند.   خدا خلق شده   اشیاء به امر و اراده   خداوند است و همه

است که تمامیّت خلقت را شامل    ها و زمین آمده  در هر دو متن مقدّس، عبارت آسمان
 شود و نشان از آن دارد که کلیّت عالَم، مخلوق خدا است. پس خود این فراز نیز که در هر  می

 کند؛ امّا تفاوت قرآن و کتاب مقدّس در  خلقت از عدم را بیان میدو متن مقدّس وجود دارد، 
 این باب، آن است که در عهد جدید، مسیح در امر خالقیّت و الوهیّت، سهیم است و همه

که در آیات قرآن، غیر از فعل خلق، افعال   او پدید آمده است. تفاوت دیگر آن     چیز به واسطه
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ه است که نشان از خلقت از عدم دارند، امّا در کتاب مقدّس، دیگری مانند بدع و فطر هم آمد

 خلق کردن که نشان از خلقت از عدم دارد، آمده است و افعال دیگری، مشاهدهیعنی  bārāفعل 
 نشد. 

 گیری  نتیجه

های مرتبط، در کتاب مقدّس وجود   خلق از عدم، طبق استدلال انباشتی کریگ از فراز   آموزه
کنند و متضمّن آن هستند که خلقت  خداوند از عدم بوده   ها یکدیگر را تأیید می  دارد. این فراز
   که ماده  که چیزی باشد که عدم باشد و خلقت از آن، حاصل شود و نه آن  است، نه آن

راه    دهنده  ای پیش از خلقت باشد که از آن، خلقت صورت گیرد. عهد جدید، ادامه  ناشده  خلق
عهد عتیق است و در آن، همان رویکرد  عهد عتیق در تمامیّت مخلوقات خداوند و خالق  همه 

شود، البتّه با این تفاوت که در عهد جدید، مسیح نیز در هویّت   چیز بودن خداوند، دیده می
های کتاب مقدّس، به طور صریح دیده   الهی و خلقت، سهیم است. خلقت از عدم در فراز

شود و با قوّت، منظور خود را   ها دیده می  د، بلکه تلویحی است؛ امّا مفهوم آن، در فرازشو  نمی
، «خلقت از عدم»رساند و امر مبهمی در کتاب مقدّس نیست؛ چنانکه در قرآن کریم نیز به   می

 شود.   است؛ امّا این بحث، به طور ضمنی در آیات، دیده می  تصریح نشده 
کریگ از کتاب مقدّس و آیات قرآن کریم در باب خلقت از    ای مورد اشارهه  که به فراز  زمانی

که خلقت   شود که تشابهاتی بین این دو منبع وجود دارد؛ از جمله این  عدم، توجّه گردد، دیده می
افعالی که در متون مقدّس آمده    از عدم در هر دو متن مقدّس، صریح نیست. افعال و نیز ریشه

به دست    یافته  اشیا، خلقت   ی خلقت بدون هیچ چیز را در بر دارند. همهاست، خود معنا
، در هر دو متن، اشاره به تمامیّت خلقت دارد. «ها و زمین  آسمان»خداوند هستند و عبارت  

تفاوت این دو منبع نیز آن است که در عهد جدید  کتاب مقدّس، مسیح در هویّت الهی و 
که افعال متعدّدی   قرآن، تنها خالق، خدا است. تفاوت دیگر آن خالقیّت، سهیم است، ولی در

در قرآن وجود دارد که معنای خلق از عدم را در بردارند، ولی در کتاب مقدّس، فعل به کار رفته 
 در باب خلق کردن خداوند که دارای معنای خلق از عدم بتواند باشد، تنها یک فعل است. 

هیم قرآن و کتاب مقدّس، در باب خلق از عدم، تشابهات ولی در نهایت باید گفت بین مفا
های آسمانی   دهنده منبع واحد داشتن این کتاب  تواند نشان  شود و این امر می  بسیاری دیده می

 باشد. 
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